
  

  يک صفحه از حيات البيرونى:

  

  

ونه علماء را قدردانى ميکردند؟   چ
  

ين غزنه است که    بوريحان بيرونى از دانشمندان بزرګ عصر آل سبکت

مدتها در دربار سلطان محمود و مسعود در کمال آبرومندى ميزيست. پيش 

 از آنکه اين نابغه علم بغزنى آيد بدربار مامونيان خوارزم وى را منزلت عظيمى

بود، باوجوديکه سلطان محمود را با آن فرمانروايان مکاوختى دست داد، و 

يهاى سياسى نقاضتى بود باز هم علم مقام خود را  بوريحان را هم اندرين تير

  نباخت و بوريحان را در حضرت غزنه مانند خوارزم عزيز داشتند.

ازان مؤرخ بزرګ و مدقق ما بيهقى قصه اى از زبان بوريحان مياورد، و   

ونه دانشمندان خود را قدر ميکردند؟ اينک  پديد ميايد که سلف قدردان چ

  عين عبارات بيهقى:

فت: روزى خوارزم شاه سوار شده ... و نزديک حجرۀ من    "بوريحان 

رسيد، فرمود تا مرا بخوانند، ديرتر رسيدم بدو اسپ براند تا در حجرۀ نوبت من 

ران دادم تا فرود نيامد و  و خواست که فرود آيد زمين بوس کردم، ند  و سو

  فت:

  العلم من اشرف الولايات

                                                 
  ٢٩، ص يازدهمش) شمارۀ ١٣٢٧( آريانا، سال ششممجلۀ.  



  ياتيه کل الورى و لاياتى

فت: "لو لا الرسول الدنيا وية لما استدعيتک فالعلم ليعلو و لا پس   

ليعلى" و تواند بود که او اخبار معتضد اميرالمؤمنين را مطالعه کرده باشد، که 

رفته بود و ميرفت  آنجا ديدم که: روزى معتضد در بستانى دست ثابت بن قره 

اه دست بکشيد، ثابت پرسيد: يا اميرالمؤمنين!   نا

فت: کانت يدى فوق يدک والعلم يعلو و لا دست چ   را کشيدى؟ 

  ).٢، ج ٨١٥يعلى". (تاريخ بيهقى: ص 

علاوه برين ياقوت قصيده اى از کلام بوريحان ضبط کرده که قدردانى   

  مامونيان و غزنويان ازان پديدار است و اين ابيات از انجاست:

  ال آسياــتبدى بصنع صار للح  -  هم عليهمــو اولاد مامون و من

  ياــمى ثم راس راسـو نوه باس  -  و آخر منهم مامون رفه حالتى

يرى کرد، و غم خوارى نمود، و مامون    يعنى: علم از آل مامون مرا دست

  فرد آخر اين دودمان نيز در ترفيه حالم کوشيد، و مرا شهرت و سربلندى داد.

ويد:     دربارۀ علمدوستى سلطان محمود 

  و لم ينقبض محمود عنى بنعمته

  واقنى مغضاً عن مکاسيافاغنى 

يعنى: محمود نيز نعمتى از من دريغ نداشت در کمال کفايت و   

ذشت. (معجم الادباء: ج  هداشت و از بزه هايم در  رى ن   ).٢توان

  ش١٣٢٧ميزان  ١٠ –چمن 

  عبدالحى حبيبى


